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هو المصوّر

پیش‌گفتار

1. هنر و انقلاب، در طـول تاریـخ ارتباطی وثیق و پیوندی اسـتوار با یکدیگر داشـته‌اند. 

در اینجـا انقلاب را به‌معنـای اعم درنظـر می‌گیریم: رخـداد اجتماعی سترگ که جریان 

تحول تاریخ را دگرگون می‌سـازد. این رخدادهای تاریخی یا رسـتاخیزهای اجتماعی، در 

متن خود تجربه‌هـای عمیق وجودی و غلیان اراده‌ها و عواطف انسـانی را به‌همراه دارند. 

هنر، در همین لحظه شـکوفا می‌شـود: آن‌هنگام که احساسـات عمیق و تجربه‌های ژرف 

و اراده‌هـای نیرومنـد، بـه بیان درآمـده و صورتی زیباشـناختی یابند، هنر آفریده می‌شـود.

هفت

چــو کاوه بــرون آمــد از پیــش شــاه

همــی برخروشــید و فریــاد خوانــد

ــای از آن چــرم کآهنگــران پشــتِ پ

ــرد ــزه ک ــر سر نی ــان کاوه آن ب ه

خروشــان همی‌رفــت نیزه به دســت

ــد ــدون کن ــوای فری ــی کاو ه کس

بــدان بی‌بهــا ناســزاوار پوســت

بــر او انجمــن گشــت بــازارگاه

جهــان را سراسر ســوی داد خوانــد

درای، زخــم  هنــگام  بپوشــند 

ــرد ــت گ ــازار برخاس ــه ز ب همانگ

یزدان‌پرســت! نامــداران  ای  کــه 

سر از بنــد ضحّــاک بیــرون کنــد...

پدیــد آمــد آوای دشــمن ز دوســت



حماسـه‌سرای ملـی مـا حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی، هوشـیارانه، لحظۀ زایـش هنر و 

اثـر هنری را در گرماگـرم انقلاب روایت کرده اسـت: داسـتان »قیام کاوه« و خروشـیدن 

او بـر بیـداد ضحـاک، همزمـان لحظـۀ پیدایـش شـئ نمادینی اسـت که بعدهـا »درفش 

کاویـان« خوانـده می‌شـود. کاوه چـرم آهنگـری خـود را بـر سر نیـزه بـرآورده و بدیـن 

ترتیـب، صحنـۀ قیـام را صـورت می‌بخشـد: چـرم بی‌بهـای او، پرچـم یـا »نشـان« قیام 

می‌گـردد: عنصری کـه روح انقلاب را بـه تصویر کشـیده و تجسّـم می‌بخشـد. در این 

هنگامـه و بـه وسـاطت پرچـم یـا شـئ نمادین اسـت کـه میـدان کارزار، برپا می‌شـود: 

صـف هـواداران فریدون از جرگۀ سرسـپردگان ضحـاک جدا می‌گردد و درفش یا نشـان 

قیـام، هامن مـرزی اسـت کـه دو سـوی کارزار انقلاب را ـ داد و بیـداد را ـ از یکدیگر 

ممتـاز می‌کنـد. پـس بیهوده نیسـت که پرچم قیام از جنس پوسـت باشـد. چه پوسـت، 

مـرز بیـرون و درون اسـت. پـس پوسـتی بی‌بهـا، به‌خاطـر نقش سیاسـی خـود در متن 

انقلاب، ارزشـی نمادیـن می‌یابـد و تمـام بـار اراده‌هـا و عواطـف صحنـه را بـر دوش 

کشـیده و آن‌را مجسّـم می‌کنـد. فردوسـی ایـن فراینـد تبدیل شـئ روزمره و بـی‌ارزش به 

شـئ نمادینِ مقدس، ارزشـمند و زیبا را ـ که درواقع تجسـم ارزشـهای مقدس اسـت ـ 

حکیمانـه چنین بیان داشـته اسـت:

بدان بی‌بها ناسزاوار پوست         پدید آمد آوای دشمن ز دوست

مرحلـۀ بعـدیِ فراینـد تکویـن اثر هنری )به معنـی عـام( در روایت فردوسـی هنگامی 

اسـت کـه انقلابیـون به جلـوداری کاوه، به حضـور فریدون می‌رسـند؛ همان دادگستری 

که رسـالت برقراری داد پس از شـهریاری بیدادگرانۀ ضحاک برعهدۀ اوسـت. و فریدون، 

چـرم آهنگـری کاوه را کـه اینک درفش قیام گردیده اسـت، به زیور و زینت آراسـته می‌کند 

و آن را »درفـش کاویانـی« می‌نامد:

فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش      همی خواندش کاویانی درفـــش

پس از این آراستن و نامیدن یا »تزئین« و »تسـمیه« اسـت که آن چرم آهنگری، از بستر 

رخـداد و متن حادثـه و زمان گـذران جاری، تعالـی یافته و چون امـری مقدس، وجهی 

جاودانـه می‌یابـد و خـود فی‌نفسـه، فراتـر از کارکـردش در متن واقعـه، ارزشـی ذاتـی 

پیـدا می‌کنـد. گرچه ایـن ارزش ذاتی، خـود وجهه‌ای عاریـه‌ای دارد؛ درفـش کاویانی از 

ایـن پـس، نمـاد ارزشـها و اراده‌هـا و رخدادهایی اسـت که در لحظۀ تأسـیسِ نظـم تازه 

هشت



و در سرآغـاز انقلاب ظاهـر شـدند. درفش کاویانـی، در طول سـالها و روزگاران دور و 

دراز، بـار تذکـر بـه سرآغاز و بازگشـت به خاسـتگاه را بر عهده داشـته اسـت. مناسـک 

و آیین‌هـای حمـل درفـش کاویانـی در میـان شـهریاران و پهلوانـان ایرانـی، در واقع در 

جهـت یـادآوری خاسـتگاه شـهریاری و بنیـاد دادگـری و رجـوع بـه صـدر اول انقلابی 

اسـت کـه از متن آن، بنـای سیاسـتی تـازه برپـا شـد. پـس هنر، هـم در متن انقلاب، 

کارزار انقلاب را صـورت بخشـیده و نیروهـای میـدان را نمایندگـی می‌کنـد و هم پس 

از انقلاب و بـا برپایـی نظـم سیاسـی برآمـده از انقلاب، ایـن رسـالت را بر عهـده دارد 

کـه دائمـاً رخـداد انقلاب را بـه یـاد آورده و به‌سـبب ایـن یـادآوری، بنای سیاسـت را بر 

اسـاس اصـول آغازین، مراقبـت کرده و نسـبت به انحرافـات و کژروی‌هـا، مبنایی برای 

نقادی فراهـم آورد.

لذا هنر انقلاب در مرتبۀ اول، نیروهای اساسـی تکوین انقلاب را تصویر کرده و تجسـم 

می‌بخشـد و بدیـن ترتیـب کارزار سیاسـی انقلاب را در متن واقعه برپا کـرده و رویارویی 

دو سـوی کارزار را تشـدید نموده و از این مسـیر در سرنوشـت نهایی نزاع سهیم است. در 

ایـن میـان، یکی از مهم‌ترین وجوه سـهم هنر در متن انقلاب، تصویری اسـت که از آیندۀ 

مطلـوب می‌آفرینـد و بدین ترتیـب موجب پیدایی انگیزه و شـوقی فراگیـر و نیرومند برای 

تقابـل بـا وضع موجود می‌شـود. لـذا هنر انقلاب، هنری اسـت متوجـهِ آینده.

از سـوی دیگـر در مرتبـۀ دوم هنر انقلاب، پـس از انقلاب تصویـر رخـداد انقلاب و 

ریشـه‌های آن را روایـت کـرده و آن را در متن حافظۀ عمومی به‌عنـوان خاطره‌ای جمعی، 

ثبـت نمـوده و بقـاء و دوام آن را ممکـن می‌نمایـد. لـذا بـه‌ ایـن وجه، هنر انقلاب هنری 

اسـت یادآور گذشـته و مراقبِ سـنت.

همچنیـن هنر انقلاب در مرتبـۀ سـوم، بـا پالایـش دائمـی معنـا و ماهیـت رخـداد 

مؤسـس انقلاب، مبنایـی را بـرای ارزیابـی، سـنجش و نقد سیاسـت و فرهنـگِ برآمده 

از انقلاب فراهـم مـی‌آورد. لـذا بدیـن روی، هنر انقلاب هنری اسـت ناظر بـه اکنون و 

نقّـاد وضـع موجود.

2. انقلاب اسلامی ایـران از بزرگتریـن رخدادهـای تاریـخ و از ژرف‌ترین رسـتاخیزهای 

اجتماعـی و بی‌شـک فراگیرتریـن انقلاب سیاسـی دوران مـدرن اسـت. این انقلاب در 

متن خـود جریـان جوشـان و خروشـانی از اراده‌هـا، آرمان‌هـا، احساسـات و اندیشـه‌ها 

نهُ



را بـه بـار نشـانده و بـه میـدان تاریـخ آورده اسـت. طبعـاً این انکشـاف بـزرگ تاریخی و 

انفتـاح عظیـم وجـودی، نمی‌توانـد بـه تصویـر درنیامـده و در چهـرۀ هنر و آثـار هنری 

مجسـم نگـردد. هنر، جـزء ذاتی و قوام‌بخش انقلاب اسـت و هنرمندان بسـیاری، همگام 

بـا انقلاب حضـور داشـته و بلکـه از متن انقلاب برآمده‌انـد. همـواره در طـول تاریـخ، 

رویدادهـای بـزرگ و هویتّهای نوظهور، ابتدا به زبان هنر درآمده و سـپس در زبان فلسـفه 

و علـم امـکان بـروز می‌یابنـد و از ایـن گذشـته، آنچـه در مقـام علـم و آگاهـیِ حصولی 

ظاهـر می‌شـود، همـواره بـه آنچـه در مقـام هنر و ادبیـات یعنی مقـام آگاهـیِ حضوری 

ظهـور یافتـه، رجـوع می‌کند.

هنرمنـد انقلاب، در متن انقلاب و رویدادهـای برآمـده از آن ـ چـون دفـاع مقدس 

ـ جـان خـود را از حـرارت حادثـه لبریـز نمـوده و آن را امانت‌دارانـه بـه قـاب تصویـر 

مقیّـد می‌کنـد. گرچـه او ـ ذهـن و زبـان او و سـلیقه و انگیـزۀ او و حتی تـن و حواس 

شـخصی او ـ در ایـن میـان به‌کلـی غایب نیسـت؛ بـر همین اسـاس، هنرمندان بسـیار 

هریـک بـه شـیوه و سـیاقی و از دریچـه و چشـم‌اندازی ماجـرا را روایـت کردنـد؛ امـا 

درعین‌حـال هنر اصیل انقلاب، آنگاه متولد می‌شـود کـه هنرمند، در تمنـای یگانگی 

بـا اقیانـوس حادثـه و گم‌شـدن در سـیلاب واقعـه و فنـا در بحـر انقلاب، از ورطـۀ 

»حدیـث نفـس« درگذشـته و همچـون شـاهدی صدّیق، در تماشـاگه تاریـخ بر گوهر 

انقلاب »شـهادت« دهد.

3. مفهوم »شـهادت«، را شـاید بتوان مهم‌تریـن کلیدواژه برای درک هنر انقلاب دانسـت. 

شـهادت، در فرهنـگ اسلامی و ایرانـی تعبیـری اسـت بـا معانـی تودرتـو و بـا تداعـی 

چندپهلو. از سـویی به شـهود قلبی و دیدار جان دلالت دارد و در سـنت عرفانی، به‌معنی 

رؤیـت حضوری حقیقت به چشـم دل اسـت که در گرو رفع حجابهـای ظلمانی و نورانی 

اسـت. این »شـهودِ« حق البته خود در پرتو »اشراقِ« حق ممکن اسـت؛ شرط آن‌که سالک 

بـه دیـدار مـولا نائل شـود، تابـش تجلی مولاسـت بـر او. پس این شـهود، نه دسـت‌آورد 

کوشـش خودبنیاد انسـان، که ره‌آورد عنایت حق اسـت بر او و البته سـهم انسان سالک آن 

اسـت کـه به راسـتی و صدق و صفـا، پذیرای پرتو نور قدس بوده و نسـبت بـدان در مقام 

انفتاح و گشـایش باشـد. این »فتحِ« قلبی، خود هم شرط »شهادت« و هم نتیجۀ آن است.

ده



از سـوی دیگـر، شـهادت هامن حدّ نهایـی جانبـازی در راه خدا بوده و »شـهید« نامی 

اسـت بـرای کشـتگان راه حق که مظلومانه جـان داده‌اند و خون آنان گواه حقانیت ایشـان 

و تباهی دشـمنان ایشـان است. شـهید، حقیقت را با خون خود و سـیمای خود و داستان 

زندگـی و مـرگ خـود، به تصویـر آورده و صورتی بـرای امر مقدسِ بی‌صـورت می‌گردد. 

حیـات و مـرگ شـهید، داسـتانی می‌آفرینـد کـه در پرتـو آن، مردمان نـزاع حـق و باطل و 

نیکـی و بـدی را بـا جـان و دل و تـن خویش لمـس می‌کنند. پـس شـهید درعین‌حال که 

تـن خویـش را از مسـیر قربانی‌کـردن تعالـی بخشـیده و چون روحـی جاودانه می‌سـازد، 

روح حقیقـت را پیکـر بخشـیده و در کالبـد داسـتان مبـارزه و شـهادت خویـش مجسـم 

می‌کنـد و بدیـن ترتیـب، پلـی می‌گردد میـان امر بی‌زمـان و بی‌صـورت ‌و امـر زمان‌مند و 

صورت‌منـد؛ میـان حیـات ابدی و حیـات روزمره؛ میـان آرمـان و واقعیت.

شـهادت، به هردو معنا جان‌مایۀ هنر انقلاب اسـت. شـهادت به معنی شـهود، »روش« 

و شـیوۀ هنرمنـد انقلاب اسـت در مواجهۀ بـا پدیده‌ها؛ و شـهادت به معنی جانبـازی در 

راه حـق، مهمتریـن »موضـوع« یـا پدیـده‌ای اسـت کـه هنرمنـد انقلاب آن را می‌نگـرد و 

روایـت می‌کنـد. هنرمنـد انقلاب در پرتـو مواجهـه بـا شـهید و شـهادت، آنهم به شـیوۀ 

شـهود و شـهادت، جهانی می‌آفریند که در آن سـایر پدیدارها پیرامون حقیقت شـهادت، 

پیـدا می‌شـوند و رنـگ می‌یابنـد و شـکل می‌پذیرند. پـس شـهادت هـم روش و رویکرد 

هنر انقلاب اسـت و هـم موضوع و مسـألۀ آن.

4. ایـن کتـاب ارزشـمند، ارمغانـی اسـت از تجربـۀ غنـی هنرمنـدان بـزرگ گونه‌هـای 

مختلـف هنرهـای تجسـمی که انقلاب اسلامی ایـران را در آینـۀ ذوق خویـش، هم خود 

تماشـا کردنـد و هم به دیگـران نمایاندند. هنرهای تجسـمی ـ اعمّ از نقاشـی، عکاسـی، 

کاریکاتـور، نقاشـی دیـواری، طراحـی پوستر و نشـان، تصویرسـازی، پیکره‌تراشـی و 

نگارگری ـ هر یک در حدوث انقلاب و بقاء آن سـهمی داشـته و دارند. انقلاب اسلامی 

در ایـن جلوه‌هـا چهـرۀ خویـش را نمایـان کـرد و بـه نیـروی آفرینشـگری ایـن هنرمندان، 

آرمانهـا و آرزوهـای مردمانـش، تجسـم یافتنـد و مرئی و ملمـوس گردیدند.

شـاید زادگاه هنر تجسـمی انقلاب را بایـد در اینجا جسـت: دسـت آغشـته بـه خون 

شـهیدی که دیوارهای شـهر را به رنگ »خون« ـ به‌عنوان نماد شـهادت ـ و نقش »دسـت« 

یازده



دوازده

ـ به‌عنـوان نمـاد خونخواهـی و یاریگـری در راه قیـام ـ تبدیـل بـه تابلویـی زنـده و گویـا 

می‌کنـد؛ تابلـو یـا قابـی کـه پرچـم قیام یـا نشـان نهضـت گردید.

بدیـن ترتیـب هنر بیش از هر زمـان در میدان حـوادث حضور یافتـه و از کنج گالری‌ها 

بـه عرصۀ خیابانها کشـیده شـد. عکاسـان، رویدادهای پرشـتاب را ثبت نمـوده و از روح 

واقعـه در برابـر سرعـت تحـول، حراسـت نمودند؛ نقاشـان خشـم و شـوق انقلابیـون را 

از ضمیـر ایشـان بیـرون کشـیده و ترسـیم کردنـد؛ طراحـان پوستر و نشـان، بـه انقلاب 

هویتـی بصری و نشـان‌مند بخشـیدند؛ تصویرسـازان، ورقهای دفتر حوادث را آراسـتند؛ 

کاریکاتوریسـت‌ها، زشـتی طاغوت‌هـا را بـه سـخره گرفتنـد و مجسمه‌سـازان، بـر روح 

جـاری زمان جامـۀ پیکر پوشـاندند.

اثـر حـاضر، از زبـان هنرمنـدان نسـل اول و بنیانگـذار، راوی پیدایـش پدیـدۀ فرخنـدۀ 

هنرهـای تجسـمی انقلاب اسـت. ایـن مهـم بـه همـت و هوشـمندی و هدایـت اسـتاد 

فرهیختـه جنـاب آقـای دکتر محمدعلـی رجبی دوانی که خـود از پیش‌گامـان هنر انقلاب 

هسـتند، بـه انجام رسـیده اسـت. از ایشـان کـه علاوه بـر مدیریـت کلان درس‌گفتارها و 

به‌ثمررسـاندن ایـن اثـر، هـم مقدمـه‌ای ارزنـده و جامـع نوشـته‌اند و هـم بـار ارائۀ بحث 

در دو حـوزۀ نقاشـی و نگارگـری را بـه منـزل رسـانده‌اند، بسـیار سپاسـگزارم و سلامت 

و سـعادت ایشـان را از خـدای منّـان خواسـتارم. همچنیـن از هنرمنـدان بزرگـوار آقایـان 

اسـتاد محمدکاظم حسـنوند، اسـتاد سـیدعباس میرهاشمی، اسـتاد سیدمسعود شجاعی 

طباطبائی، اسـتاد سـیدحمید شریفی آل‌هاشـم، اسـتاد محمد خزائی، اسـتاد پرویز اقبالی 

و اسـتاد طاهـر شـیخ‌الحکمائی به‌خاطر ارائـۀ این درس‌گفتارهـای ارجمنـد قدردانی کرده 

و دوام توفیـق و عافیـت ایشـان را آرزو می‌کنـم. 

نیـز از کوشـش عزیزان فعـال در »مکتـب نگارگری کمال‌الدیـن بهزاد« کـه برگزارکنندۀ 

درس‌گفتارها بودند و نیز مسـاعی همکارانم در پژوهشـکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی به‌ویژه 

سرکار خانم الهام‌سـادات یاسـینی و آقای صـادق جمالی سپاسـگزارم و امیدوارم همگان 

در مسـیر خدمت به هنر و فرهنگ والای ایران، اسلام و انقلاب، کوشـا و پایدار باشـیم.

سید حسین شهرستانی
مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی



فرهنـگ انقلاب اسلامی دعـوت همگان بـه فطـرت و نهاد پاک انسـان به‌عنـوان خزانه 

ودایـع و امانـات الهـی و احیاکننـده سـنت‌های حسـنه لاهوتـی اسـت کـه بر آسامن و 

زمیـن و هـر آنچـه در آن‌هاسـت حاکـم اسـت: »فطـرت اللـه التـی فطـر النـاس علیها« 

)سـوره روم: آیه 30(. ذات و فطرت انسـان بر پاکی و نیکی بنا شـده و سـیر راسـتین از 

ایـن نهـاد، جـز با پالایـش از زنـگار و حجب نفسـانی ممکن نیسـت. هنر کـه در اصل 

معنـای خـود »نیک‌نفسـی« یا »انسـان نیک« اسـت، بیش از سـایر طرق معرفت مسـتلزم 

تهذیـب نفـس هنرمنـد بـرای درک عالم پـاک و نورانـی وجود قدسـی اوسـت. هنر، آن 

نیک‌نفسـی اسـت کـه موجب می‌شـود، دل انسـان آینـه و مجلای تجلیات حق شـود؛ 

امـا وقتـی آینـه در مقابـل صـورت واقع شـد، ذات آینـه اقتضا می‌کنـد که اگر زنـگار از 

رخـش ممتـاز شـود، غماز باشـد و این صـورتِ برابـر را نشـان دهد؛ مولـوی می‌گوید:

آینه‌ات دانی چرا غماز نیست؟        زان که زنگار از رخش ممتاز نیست

آنچـه در شـعار »الله‌اکرب« انقلاب اسلامی نهفته اسـت، اشـارت به همیـن طریقت 

قدسـی و توجـه بـه کنـه وجـود صورت‌نمـای انسـان و بشـارت به امـکان سـیر متعالی 

اوسـت. به‌همین‌سـبب داسـتان پرفرازونشـیب انقلاب اسلامی ایران را که با پیشـینه‌ای 

از رنـج و مـرارت آزادگان و جوانمـردان ایـن مرزوبـوم در مقابـل مهاجامن بـه سـاحت 

فرهنـگ و تمامیـت صـور اجتماعی و تمدنی به اشـک و خـون نوشـته‌اند، گنجینه‌ای از 

هوالبدیع

مقدمه

سیزده



تجربه‌هـای تاریخـی را پیـش‌رو می‌گـذارد که اسـاس آموزش‌هـای فرهنگـی و هنری را 

بـر مبنـای »کلمـة اللـه« رقـم می‌زنـد. غفلـت از بنیـاد اندیشـه و تجربه‌هـای گران‌بهای 

تاریخـی تمـدن اسلامی، حاصلـی جز سرسـپردگی و پیـروی از تمدن بحـران‌زده غرب 

نخواهد داشـت. با انقلاب اسلامی، سـاحت قدس حـق که با ظهور و غلبـه نفس‌اماره 

انسـان، فروبسـته شـده بود، دوباره ظهور نمود و نیسـت‌انگاری بشر غـرب‌زده را متزلزل 

سـاخت و او را مسـتعد و پذیرای کلام الهی کرد و دوباره تناقض ذاتی و تخاصم حقیقی 

ایشـان را یـادآور شـد و توده‌هـای مسـتضعف را بـرای نربدی فراخوانـد کـه نجاتشـان، 

متحقـق در ایـن جنـگ تاریخـی اسـت. درنتیجـه، مقـام شـهادت کـه یکـی از مواریث 

سـنت اسلامی و غایـت بازیابـی مقـام انسـانیت انسـان اسـت، دوبـاره احیـا گردیده و 

هـزاران نفـر بـا نثار جـان خود در دفـاع از حقیقتی که ظهـور نموده اسـت، صادقانه پای 

می‌فشـارند. وصیت‌نامه‌هـای شـهدای انقلاب اسلامی کـه گنجینـه گران‌بهـای تذکـر 

به‌حق و حقیقت اسـت و نشـان از طریقت عاشـقانه آن‌هاسـت، جلوه بارز آتشـی است 

کـه بـا انقلاب مقدس اسلامی در جان پـاک انسـان‌های دردمنـد افتاده اسـت. دریکی 

از آن‌هـا ایـن بیـت مطلع کلام آمـده بود:

ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم       گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم

انقلاب اسلامی نه‌تنهـا تحولـی در دل‌وجـان رادمـردان ملـت ایـران ایجـاد کـرد، 

بلکـه دگرگونـی بنیادینـی را در اندیشـه آزادگان امـت اسلام و متفکـران دل‌آگاه جهـان 

فرهنگـی و سیاسـی کـرد.  اندیشـه  در  بـه تجدیدنظـر  وادار  را  آن‌هـا  و  ایجـاد نمـود 

خانـم دکتر لیلـی عشـقی، اسـتاد جامعه‌شناسـی دانشـگاه سـوربن می‌نویسـد: »وقتی 

بـرای اولیـن بـار صحنه‌هـای نمـاز دسـته‌جمعی را در خیابان‌هـای تهـران دیـدم کـه 

همـه در حـال سـجده، خـود را بـه شـکل جنینـی جمـع کـرده بودنـد، صدایـی در مـن 

گفـت: ملتـی دارد بـه دنیـا می‌آیـد؛ و مـا بـه دنیـا نمی‌آییـم مگر آن‌کـه کسـی منتظرمان 

باشـد و کسـی منتظـر بـود«.1 همچنیـن دربـاره برخـورد انقلاب اسلامی بـا نظـام 

فکـری و سیاسـی غـرب می‌نویسـد: »انقلاب ایـران دقیقـاً جوابـی معکـوس بـه دنیـا 

بـود، گویـا می‌خواسـت بگویـد آنجـا کـه ارتبـاط بـا مبـدأ و بـا دیگـری مطـرح اسـت، 

1. لیلی عشــقی، زمانی مابین زمان ها )امام، شــیعه و ایران(، مجله پژوهشنامه متین، شماره 2، 1378، ص ۱۸۲

چهارده



امـکان آزادی بیشتر اسـت. انقلاب ایـران کـه بعضـی آن را در غـرب »انقلاب بـه نـام 
بـود«.1 غـرب  در  ایجـاد شـده  بن‌بسـت‌های  بـه  نهادنـد، عکس‌العملـی  نـام  خـدا« 

یکـی از ایـن بن‌بسـت‌ها، بن‌بسـت هنر در جامعـه غربی اسـت. شـاید بتـوان گفت 

کـه امـروز به‌واسـطه سـلطه تفکـر غربی بر جهـان، »عصر بی‌هنری« اسـت؛ زیـرا هنرِ 

امـروز بـا نفـی امر قدسـی که باطـن هنر حقیقـی بوده، از ریشـه جدا گشـته و سـاقه آن 

بیـن زمیـن و آسامن معلق مانده اسـت. ازاین‌رو هنر جدیـد با جامعه انسـانی نمی‌تواند 

مرتبـط باشـد، زیـرا ارتباط انسـان‌ها با هنر از طریـق درک فطری آن‌ها از حقیقت قدسـی 

هنر بـه وجـود می‌آیـد. پوسـته‌های رنگارنگی کـه بـا ترفند‌هـای تبلیغاتی، هنر معرفی 

می‌شـوند، نتوانسـته اسـت جایگاهـی در اجتماع بزرگ برشی به خـود اختصاص دهد 

و مرگ هنر آشـکار شـده اسـت.

یکـی از دلایـل پیـروزی انقلاب اسلامی ایران در عصر بی‌خبری از حـق و حقیقت 

و کفـر مضاعـف برش امروز، وجهـه روحانی و معنـوی آن بود که توسـط رهبر انقلاب، 

حضرت امـام خمینـی )رحِمه‌اللـه( دائمـاً مـورد تذکـر واقـع می‌شـد. ایشـان در یکـی 

از اظهاراتشـان فرمودنـد: »انقلاب اسلامی بـزرگ مـا، قبـل از آنکه انقلاب سیاسـی و 
اجتماعـی باشـد، یـک انقلاب معنـوی و روحانی اسـت«.2

انقلاب اسلامی، انقلابی علیـه اسـتکبار درون و بیـرون آدمیان بود. آن‌هـا که هویت 

خـود را در آینـه مسـتکبران می‌دیدند و با سرسـپردگی و اطاعـت از آنان، زمینه اسـتمرار 

اسـتکبار آن‌هـا را فراهـم می‌کردند، به خـود آمدند و بـا خودآگاهی و دل‌آگاهـی، آینه‌ای 

را کـه مسـتکبران، کبریایـی مجـازی و دروغیـن خـود را در آن‌هـا می‌دیدنـد، شکسـتند 

و دیگـر تحقیـر نپذیرفتنـد و سـعی در اسـتقلال وجـودی خـود بـا تکیـه بر کلمـه »الله« 

نمودنـد کـه در انقلاب اسلامی ایـران بـا آن تجدیدعهد شـده بـود. این درسـی بود که 

از بیـان قدسـی و جـان پـاک رهرب فرزانه انقلاب، امـام خمینـی )رحِمه‌الله( به ایشـان 

می‌رسـید کـه فرمودنـد: »مـن خـون و جـان ناقابل خویـش را بـرای ادای واجـب حق و 

فریضـه دفـاع از مسـلمانان آمـاده نمـوده‌ام و در انتظـار فوز عظیـم شـهادتم. قدرت‌ها و 

ابرقدرت‌هـا و نوکـران آنـان مطمئن باشـند که اگـر خمینی یکـه و تنها هم بمانـد، به راه 

پانزده
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خـود کـه راه مبـارزه با کفـر و ظلم و شرک و بت‌پرسـتی اسـت ادامه می‌دهـد و به یاری 

خـدا در کنـار بسـیجیان جهـان اسلام، ایـن پابرهنه‌های مغضـوب دیکتاتورهـا، خواب 

راحـت را از دیـدگان جهان خواران و سرسـپردگانی که به سـتم و جور خویشتن اصرار 
می‌نماینـد، سـلب خواهد کـرد«.1

روندگان طریقت ره بلا ســپرند       رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

تفکـر شـیعه کـه بـر محـور ولایـت شـکل گرفتـه، عامـل دیگـری اسـت کـه نه‌تنهـا 

انقلاب اسلامی را بـه پیـروزی رسـانید، بلکه در جهـت حرکت انقلاب به‌سـوی تحقق 

آرمان‌های بلندش، نقش اصلی را ایفا نموده اسـت. شـیعه، خواسـتار جمع سیاسـت و 

دیانـت اسـت و آن‌هـا را از هم تفکیک نمی‌کند؛ ازایـن‌رو، ولی و مرشـد و راهبر آن باید 

»حکیـم« باشـد تا تجلـی‌گاه اسـم »الحکیم« خداونـد گردد. امـام صـادق )ع( در شرح 

آیـه ۱۸۱ سـوره اعـراف فرمودنـد: »بـرای خداونـد، نام‌های نیـک اسـت؛ وی را به آن‌ها 

بخوانیـد«، سـپس فرمودنـد: »بـه خدا قسـم ما هسـتیم نام‌هـای نیـک او کـه از بندگان، 
هیـچ کـرداری پذیرفته نیسـت، جـز به شـناختن ما«.2

آنچه در آثار هنرهای تجسـمی ناشـی از انقلاب اسلامی مشـاهده می‌شـود، برگرفته 

از چنیـن تعالیمـی اسـت کـه در قلـب پـاک هنرمنـدان دل‌آگاه جوان مسـتحیل شـده و 

به‌صـورت آثـار نقاشـی، گرافیـک، کاریکاتـور‌، مجسمه‌سـازی و امثـال آن بـروز کـرده 

اسـت. البتـه چنیـن صورت‌های هنری، فقط آینـه‌ای برای ظهـور چنین اندیشـه‌ای بوده 

اسـت. پس از مطالعه درس‌گفتار‌های هنرمندان در این مجموعه، مشـاهده می‌شـود که 

یـک نقـاش بـه همه صـور ه‌نرهای تجسـمی ورود پیـدا کرده اسـت تا بتوانـد عهد خود 

را بـه آئیـن جوانمردی انقلاب اسلامی ادا کنـد. شرط جوانمردی این اسـت که جوانمرد 

از همـه خواسـت و تعلقـات خود، دل برکند و خود را محو در حقیقتی متعالی سـازد که 

وجـودش را مسـخّر کـرده اسـت. هنرمندان متعهـد به انقلاب اسلامی بـر سر این عهد 

بوده و هسـتند و آثار هنری آن‌ها که همواره سـیر کمالی را پیموده، گواه این مدعاسـت.
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در اوایـل انقلاب و دوره جنـگ تحمیلی که هنرمندان با تلاش فراوان سـعی می‌کردند 

تـا بـا آثـار هنری خـود در جهـت حمایـت از انقلاب اسلامی تلاش کننـد، جمعـی 

بـا تمسـک بـه مباحـث حاشـیه‌ای و بـا اسـتناد بـه روایاتی انـدک و گاهـی نامربـوط به 

موضـوع هنر از قبیـل »لهو و قـول زور و...« تلاش می‌کردند تا جلوی حرکت شـتابان 

هنر انقلاب را سـد کننـد. ایـن مسـئله خصوصـاً پیرامـون ه‌نرهایـی چون موسـیقی و 

مجسمه‌سـازی و تـا حدی نقاشـی دور مـی‌زد و سـبب ذهنیت‌های نادرسـتی در جامعه 

نسـبت بـه این‌گونـه هنرها می‌شـد؛ امـا امـام خمینـی )رحِمه‌الله( کـه در مقـام رهبریت 

انقلاب اسلامی و در مقـام فقاهـت، جایـگاه رفیعـی داشـتند، چنیـن تصـوری از هنر 

نداشـتند و در منشـور هنری خویـش که در سـال 1367 صـادر کردند، نه‌تنهـا به چنین 

مباحثـی نپرداختنـد، بلکـه هنر را در جایـگاه ضرورت ذاتـی انقلاب اسلامی و معادل 

بـا عمـل جهادگـران فـی سـبیل الله شـمردند و اجـرای آثار هنری را در جهـت مقاصد 

انقلاب اسلامی، یـک وظیفه و تکلیـف روحانی دانسـتند.

مضامیـن جدیـد کـه از بطن انقلاب اسلامی و تعلیمات رهربان آن پدید آمـد، زمینه 

خلـق آثـار هنری جدیـدی در هنرهـای تجسـمی شـد کـه پیـش از آن یـا هرگـز وجـود 

نداشـت و یـا این‌کـه بـا چنین نگرشـی مطرح نشـده بود. مقـام معظم رهربی، حضرت 

آیت‌اللـه خامنـه‌ای با آگاهـی از وجوه مختلف هنر، درس‌گفتارهای مانـدگاری را برای 

هنرمنـدان ثبـت کرده‌انـد کـه می‌توانـد زمینه‌سـاز درک صحیحـی از هنر اسلامی در 

دوران انقلاب باشـد. ایشـان در یکی از سخنرانی‌هایشـان در جمع هنرمنـدان فرمودند: 

»هنر اسلامی از لحـاظ انـواع بـا هنر غیـر اسلامی فرقی نـدارد، ولـی از لحـاظ روح 

تفـاوت دارد. هنر یک پدیده انسـانی اسـت، یـک عارضه‌ای بـر روی روح انسـان، یک 

تراوشـی از معنویـات انسـانی اسـت... اگر بتوانیـم ایمان اسلامی را به معنـای واقعی 

کلمـه در عمـق جان خودمان رسـوخ دهیم، آنچـه از آن تراوش خواهد کرد هنر اسلامی 

اسـت... حـالا می‌خواهـد نقاشـی و هنرهـای تجسـمی و یـا هنرهـای نمایشـی و غیره 

باشـد. بایـد روی مسـئله روح هنر توجه داشـت، اما روی هنرمند نمی‌شـود دسـتور داد 
کـه هنر اسلامی یا غیر اسلامی بسـازد، زیـرا هنر تابـع الهـام درونی هنرمند اسـت«.1

هفده
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مسـائل دیگـری همچون جایگاه خـاص بانوان و نقـش مؤثر آنان در انقلاب اسلامی، 

می‌توانسـت مضمـون مناسـبی بـرای هنر انقلاب قـرار گیـرد؛ خصوصـاً این‌کـه توجـه 

خـاص امـام خمینـی )رحِمه‌اللـه( بـه ایـن موضـوع و بیانـات تاریخـی ایشـان نسـبت به 

بانـوان، حساسـیت چنین امـری را برای هنرمنـدان دوچندان می‌نمود. ایشـان در برخی از 

فرمایشاتشـان دربـاره هویـت زن و نقـش بانوان در انقلاب اسلامی، فرمودنـد: »معنویت 

و  ملکـی  جلوه‌هـای  جبروتـی،  جلوه‌هـای  الهـی،  جلوه‌هـای  ملکوتـی،  چهره‌هـای 

ناسـوتی، همه در این موجود )زن( مجتمع اسـت. زن مبدأ همه خیرات اسـت. زن مربی 

انسان‌هاسـت... شام ملـت شریـف دیدیـد کـه زن‌های محترم ایـران، پیش از مـردان به 

میـدان رفتـه و سـد عظیـم شاهنشـاهی را در هم شکسـتند و ما همـه مرهون قیـام و اقدام 
آنان هسـتیم«.1

فرهنـگ شـهید و شـهادت یکـی دیگر از موضوعاتی اسـت کـه در انقلاب اسلامی 

احیـاء شـد و بـا مصادیـق بسـیاری کـه در دوران انقلاب، اعـم از دفـاع مقـدس و یـا 

حـوادث دیگـر کـه تاکنـون نیـز ادامـه دارد، در آثار تجسـمی مورد اسـتقبال قـرار گرفته 

و آثـار نوینـی ابـداع شـده اسـت. بسـیاری از ایـن آثـار از لحـاظ عمـق نظـر و روش 

بیـان هنری، در هیچ‌یـک از کشـورهای اسلامی نمونـۀ ارزشـمندی نـدارد. هنرمنـدان 

هنرهـای تجسـمی هرگـز خـود را تماشـاچی مظاهـر انقلاب ندیدنـد تـا بـه توصیـف 

وقایـع آن بپردازنـد، بلکـه خـود مجاهدان فی سـبیل الهـی بودند که یکـی از جلوه‌های 

وجودشـان، آثـار هنری آن‌هـا بود. 

شـهید بزرگـوار سـید مرتضـی آوینـی کـه خـود مصـداق چنیـن هنرمندانـی بـود، در 

توصیـف شـأن و مقام نقاش انقلاب اسلامی می‌نویسـد: »نقاش جنگ، انسـانی اسـت 

کـه پیـش از آن کـه نقـاش باشـد، اهـل جهـاد و مبـارزه اسـت و بـه جنـگ، همان‌سـان 

می‌نگـرد کـه حضرت امـام، آن‌سـان به بسـیجیان. نقـاش جنـگ باید انسـانی باشـد که 

جهـاد فـی سـبیل اللـه را عرصـه بی‌همتـای وصـول به‌حـق بدانـد. جبهـه را بـه کربلا، 

نمـاز مجاهـد بسـیجی را ]همچـون[ براقی کـه او را به معـراج می‌برد، مـرگ در جبهه را، 

شـهادت و شـهید را، شـمع تاریخ«.

هجده
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مضامینـی همچـون عدالـت، اسـتقلال، شـهادت، جهـاد فـی سـبیل اللـه، بـرادری، 

عبـادت و عبودیـت حـق و تمامـی مسـائل اخلاقـی و اجتماعـی و امثال آن‌هـا، همگی 

بـرای هنرمنـدان هنرهای تجسـمی انقلاب، زمینه مناسـبی برای ابداع آثار بدیعشـان بود. 

در چنیـن احـوال و زمانـی، تربیت‌یافتـگان رژیـم طاغـوت پهلـوی، با اصرار بر اندیشـه 

مرتجعانـه خـود در برابـر این تحول شـگرف فرهنگی و هنری، صف‌آرایی کـرده و با رد 

چنیـن مباحثـی، مبتذل‌تریـن صورت‌هـای هنر غربـی و وارداتـی را ترویـج می‌نمودند. 

شـهید آوینـی دربـاره گفتـار سـاده‌لوحانه ایشـان می‌نویسـد: »ایـن هنرمنـدان بـا رغبت 

فـراوان حاضرنـد در خدمـت تبلیـغ صابـون و پـودر لباسشـویی و... آفیـش فیلم‌هـای 

سـینمایی کار کننـد؛ اما چون سـخن از صدور انقلاب و یا پشـتیبانی از رزم‌آوران میدان 

مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی بـه میـان می‌آیـد، روی تـرش می‌کننـد کـه: نـه آقـا، قبـول 

سـفارش، هنر را می‌خشـکاند! ایـن کـدام هنر اسـت کـه بـرای پروپاگانـدای تجـاری 

فـوران می‌کنـد، امـا بـرای عشـق بـه خـدا، نه؟ آیـا هنرمنـد با ایـن انتخـاب، نـوع تعهد 

خویـش را مشـخص نکرده اسـت؟ حـال آن‌که آزادی حقیقی تنها در عشـق به خداسـت 
و هنر، آنـگاه حقیقتـاً آزاد می‌شـود کـه غایتـش وصـول به‌حق باشـد«.1

درحالی‌کـه هنرمنـدان طاغوت‌زده از داخل و خارج کشـور علیه هنر انقلاب اسلامی 

موضع‌گیـری می‌کردنـد، متأسـفانه بی‌مهـری برخـی از مسـئولین نیـز رنـج هنرمنـدان 

متعهـد را بیش‌ازپیـش می‌کـرد. شـعارهای انقلابـی و تصاویـری کـه هم از نظـر فرهنگ 

انقلاب و هـم از نظـر اسـناد تاریخـی بسـیار مهـم بـود، از روی دیوارها پاک می‌شـد و 

به‌جـای آن‌هـا، آگهی‌هـای تبلیغاتـی و گاهـی اجنـاس غربـی جایگزین می‌شـد!

ازآنجایی‌کـه تقدیـر زمـان مـا بـر پایـداری انقلاب اسلامی در مقابـل غـول طاغوت 

جدیـد اسـت و اراده الهـی بـر شکسـت ایـن بـت بـزرگ و بـه فرمایـش امـام خمینـی 

)رحِمه‌اللـه(، »شـیطان بـزرگ« و خانـه عنکبوتی اوسـت، اراده یاران انقلاب روزبه‌روز 

محکم‌تـر گردیـده و ذوق و بینـش هنرمندان آن نیز پربارتر شـده اسـت تـا حقایق مکنون 

انقلاب اسلامی بیش‌ازپیـش نمایـان شـود. در انقلاب اسلامی گروهی جـان خود را 

کـه عزیزتریـن ودیعـه الهـی آن‌هـا بـود، بـه صاحب جـان خـود تقدیـم کردند و بـه مقام 

1. مرتضی آوینی، منشور تجدید عهد هنر، مجله سوره، شماره 1، 1368

نوزده



یقیـن شـهادت نائـل آمدند و گروهی هـم ماندند تا ایـن طریق دلدادگـی را روایت کنند. 

اینـان ذخایر انقلاب اسلامی و شـهیدان زنده‌ای هسـتند کـه می‌تواننـد روایتگر صادقی 

از احـوال یـاران دلـداده خـود باشـند. در هنرهـای تجسـمی انقلاب اسلامی ایـران، 

هم‌پـای سـایر ه‌نرهـای انقلاب جوانانـی ظهـور کردند کـه بی‌شـک نامشـان در تاریخ 

هنر معـاصر و آینـده کشـور عزیزمـان باقی خواهـد ماند.

در میـان ایـن هنرمنـدان والـه و شـیدای انقلاب و اسلام کـه در جوانی به دیـار باقی 

شـتافتند، نام‌هـای برجسـته‌ای اسـت کـه می‌بایسـت از آن‌هـا در مقامی دیگـر ادای دین 

نمود، اما باید از دو هنرمند هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی، مرحومان ابوالفضل عالی 

و دکتر سـید عبدالمجیـد حسـینی‌راد کـه در رشـته‌های گرافیـک و نقاشـی و مباحـث 

نظری هنرهای تجسـمی انقلاب، بسـیار شـاخص بودند یـاد کرد و از خداونـد منان علوّ 

درجـات و رحمـت بیکـران را برایشـان آرزو نمود.

بـه مـوازات فعالیت هنرمنـدان نقاش، گرافیسـت، کاریکاتوریسـت، مجسمه‌سـاز و 

تصویرسـاز، کسـانی نیـز تلاش می‌کردند تا بـا طرح پرسـش‌های بنیادین دربـاره باطن 

انقلاب و چرایـی و چگونگـی هنر در سـاحت ایـن فرهنگ غنـی تفکر نماینـد و قلم 

و بیـان خـود را مصروف چنیـن طریقتـی کنند. در میـان آن‌هـا جایگاه شـهید بزرگوار 

سـید مرتضـی آوینـی کـه دسـتی هـم بـر هنرهـای نقاشـی و شـعر و ادبیـات داشـت، 

والاتـر از بقیـه نمـودار گشـت. او کـه از سـویی بـا همـه مرارت‌هـا در صداوسـیما و 

بی‌مهـری مسـئولین آن، بـه سـاخت مسـتند زیبـای »روایـت فتـح« می‌پرداخـت و از 

سـوی دیگر در مقابل دشـمنان داخلی که افسارگسـیخته، مقدسـات انقلاب از جمله 

هنر آن را مـورد هجـوم قـرار داده بودند، ایسـتادگی می‌کـرد و با سـخنرانی و مقالات 

خـود پاسـخ‌های تاریخـی بـه آن‌ها می‌داد و از سـوی دیگـر در جهت تحقیـق در زمینه 

راه‌هـای دسـتیابی بـه هنر والای تجسـمی و تصویـری انقلاب اسلامی بـه تفسـیر و 

تأویـل نمونه‌هـای شـاخص ابداعـی آن‌هـا می‌پرداخـت. برخـی دیگـر از متفکـران 

انقلاب اسلامی بـا طـرح نظریـات حکمی، مباحـث بنیادیـن تفکر هنری در فرهنگ 

اسلامی را متذکـر شـدند کـه گرچـه زمانه، هنـوز مسـتعد دریافت بطن حقایق سـخن 

آن‌هـا نیسـت، امـا تـا همین انـدازه هـم، دل‌آگاهان جوینـده ایـن طریق را متأثـر نموده 

و راه‌گشـایی کـرده اسـت. حکیـم فقیـد دکتر سـید احمـد فردید بـا طرح اصـول تفکر 

بیست



و بنیادهای اندیشـه اسلامی و از سـوی دیگر افشـای حجاب کفـر مضاعف غرب‌زده 

امـروز کـه بـر جامعۀ  بشری سـایه افکنده، مهم‌تریـن خدمت را در جهـت احیای تفکر 

دینی و انقلابی داشـت. شـاگرد فقید ایشـان مرحوم سـید عباس معارف، اندیشـمند و 

هنرمنـد بزرگـوار نیـز به تبییـن نظر اسـتادش بـا اضافات و افاضـات عالمانـه خود که 

حاصـل سـلوک باطنـی و هنری او بـود، بیش‌ازپیش طریقـت هنر انقلاب اسلامی را 

پیـش روی هنرمنـدان قـرار داد و از دیـدگاه حکمت انسـی، پـرده از حقایقی برداشـت 

کـه گرچـه بـر عارفـان باللـه معلـوم بـود، ولـی در محـاق عصر بی‌خربی غـرب‌زده 

تاریـخ معـاصر، گم‌‌گشـته بود.

در مقابـل ایـن تحـولات شـگرف هنری و فرهنگی، جماعتـی از بی‌هنران که خود 

را در خیـل هنرمنـدان وارد نمـوده و جمهـوری اسلامی را فاقـد هرگونـه تئـوری و 

خط‌مشـی در حـوزه هنر می‌داننـد، پا را فراتر گذاشـته و ایـن نظام مقـدس را باآن‌همه 

آثـار هنری فاخـر و مباحـث بدیـع و عالمانـه، مخالف هنر معرفـی می‌کنند. 

اگـر بـه بیانـات پندآمیـز حضرت امـام خمینـی )رحِمه‌اللـه( و پـس از ایشـان بـه 

رهنمود‌هـای هنری مقـام معظـم رهربی توجـه کنیـم، خواهیـم دیـد کـه در سـاحت 

اندیشـه ایـن دو رهرب بزرگوار تا چه انـدازه ژرف‌نگـری و هدایت در حـوزه هنر وجود 

داشـته اسـت. مقـام معظم رهربی مباحثی درباره شـکل ظاهری هنر )فـرم( و حقیقت 

)محتـوا( آن بیـان داشـته‌اند کـه نشـان‌دهنده عمـق بینـش و آگاهـی ایشـان نسـبت بـه 

هنر و دعـوت هنرمنـدان به ورود در چنین مباحثی اسـت. ایشـان در دیـدار جمعی از 

اصحـاب فرهنـگ و هنر پیرامـون اهمیت فـرم و محتوا توأمـان فرمودنـد: »هنرمند هم 

در بـاب فـرم و قالـب هنر خـودش و هم در قبـال مضمون تعهد دارد. کسـی که قریحه 

هنری دارد، نبایـد بـه سـطح پاییـن اکتفـا کنـد. این یـک تعهد اسـت. هنرمنـد تنبل و 

بی‌تلاش، هنرمنـدی کـه بـرای تعالـی کار هنری خـودش و ایجـاد خلاقیـت تلاش 

نمی‌کنـد، در حقیقـت بـه مسـئولیت هنری‌اش در قبـال قالـب عمـل ‌نکـرده اسـت. 

هنرمنـد بایـد دائـم تلاش کنـد. البتـه ممکـن اسـت انسـان یک‌وقت بـه جایی برسـد 

کـه بیـش از آن نمی‌توانـد تلاش کنـد؛ بحثـی نیسـت، اما تـا جایی کـه می‌توانـد باید 

بـرای اعتلای قالـب هنری تلاش کند. ایـن تعهد در قبـال قالب، بدون یک احسـاس 

شـور و عشـق و مسـئولیت ایجـاد نمی‌شـود. البتـه ایـن شـور و عشـق هم مسـئولیت 

ویک بیست‌



اسـت... علاوه بـر ایـن تعهـد در قبـال مضمـون اسـت. مـا چـه می‌خواهیـم ارائـه 

بدهیـم؟ اگـر انسـان محترم و عزیـز اسـت، دل و ذهـن و فکـر او هم عزیـز و محترم 

اسـت. نمی‌شـود هـر چیـزی را به مخاطـب داد. فقـط بـه‌صرف این‌که او نشسـته و به 

حرف‌هـای مـا گـوش می‌دهـد«.1 

همین‌طـور در جایـی دیگـر فرمودنـد: »عزیزان توجه داشـته باشـید هنری کـه امروز 

بـه نـام هنر اسلامی و هنر انقلابـی ارائـه می‌شـود، آبـروی جمهـوری اسلامی و 

انقلاب اسلامی اسـت، لذا باید هـم از لحاظ تکنیـک و هم از لحاظ محتـوا، همواره 

در منتهـای قـوت باشـد... بایـد محتـوای هنر و قالـب آن، هـر دو با هـم و به‌موازات 
هـم ترقی و پیشرفت داشـته باشـد«.2

بـه هـر حـال آنچـه در ایـن مجموعـه آمـده، حاصـل یـک دوره از درس‌گفتارهـای 

اسـتادان محترم هنره�ای تجس�می انقلاب اسلامی اس�ت ک�ه در  س�ال 1395 در  

»مکتـب نگارگـری کمال‌الدیـن بهـزاد« برگـزار شـد و مطابـق قـرار بـا آن اسـتادان 

بزرگـوار، ایشـان می‌بایسـت ضمـن بیـان نظریـات خـود دربـاره هنر انقلاب اسلامی 

در هـر یـک از رشـته‌هایی کـه در تخصص آن‌هاسـت، به شرح تجربه هنری و انقلابی 

خـود نیـز بپردازنـد و بخشـی از فعالیـت هنری‌شـان را با ذکـر مصادیقی بیـان نمایند. 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه اسـتادان مدعـو در درس‌گفتارهایشـان، نمونه‌هـا و مصادیـق 

بسـیاری را نشـان دادنـد کـه به سـبب حجـم زیـاد، منتخبی از آن‌هـا در ایـن مجموعه 

است. آورده شـده 

برنامـه ازاین‌جهـت برگـزار گردیـد تـا معلـوم شـود جوانانـی کـه روزی بـا امکانـات 

محـدود و تـوان هنری دانشـجویی خـود، آثـار ارزشـمندی را ابـداع کردنـد، امـروز 

کامکان بـا اسـتقامت در جهـاد فـی سـبیل اللـه و تجربیـات و درک هنری بسـیار 

گران‌بهاتـر از گذشـته، در دفـاع از ارزش‌هـای انقلاب بـه وظیفـه هنری خـود عمـل 

می‌کننـد. ایـن گـروه از اسـتادان بزرگـوار که امـروز در دانشـگاه‌های گوناگون کشـور 

تدریـس می‌کننـد، به‌عنـوان نمونه‌هـای موفـق اسـتادان هنر کشـور شـناخته می‌شـوند 

و آثـار ایشـان درس‌هـای جدیـدی را به عرصـه آمـوزش و پژوهش هنر دانشـگاه‌ها وارد 

و دو بیست‌
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کـرده اسـت. البتـه آن‌ها با خضـوع انقلابـی و مؤمنانه، راضـی نمی‌شـدند از خاطرات 

خـود و تجربیـات آثـار خویـش سـخن بگوینـد و همـواره بـر ایـن عقیـده بودنـد که ما 

هرچـه بـوده و هسـتیم، در کارهایامن متجلی اسـت، بگذاریـد دیگران قضـاوت کنند؛ 

امـا »مکتـب نگارگـری کمال‌الدیـن بهـزاد« ضمن احسـاس تعهد نسـبت بـه چنین امر 

خطیـری، در تـداوم درس‌گفتارهـای خـود در ابـواب گوناگون هنر که توسـط اسـتادان 

محترم حکمـت، فلسـفه، ادبیـات و هنر صـورت گرفتـه بـود، از ایشـان درخواسـت 

نمـود تـا بـا پذیرش ایـن دعـوت، گامی دیگـر در جهت معرفـی و اعتلای هنر انقلاب 

بردارند. اسلامی 

یکـی از مسـائلی کـه لازم می‌دانـم متذکـر شـوم، ایـن اسـت کـه حمایت از آثـار هنر 

انقلاب اسلامی، وظیفـه قطعـی دولت‌هـا و مسـئولان نظـام اسـت زیـرا ماهیـت هنر 

انقلاب از جملـه هنرهای تجسـمی، با بازار مـکاره هنر نه‌تنهـا ارتباطی نـدارد، بلکه در 

جهـت مقابـل آن اسـت. می‌تـوان چنین گفـت که یک اثر نقاشـی انقلاب بـا مضامین و 

نحـوه بیـان هنری آن، هرگز بـا اتاق خـواب و یا سـالن‌های مجالس فسـق سرمایه‌داران 

و دلالان هنری مناسـبت نـدارد. آن‌هـا در جسـت‌وجوی هنری هسـتند کـه بـه هنـگام 

سرمسـتی از عیـش دنیـوی، در تمدد عیششـان همراه باشـد. یک اثر نقاشـی انقلاب که 

به‌منظـور شکستن مسـتی و خـواب و بی‌خبری‌هـا ابـداع شـده، هرگـز موردتوجـه این 

جماعـت نخواهـد بـود، و همـواره در اندیشـۀ توطئـه بـرای محـو آن هسـتند، پس حالا 

جـای ایـن سـؤال باقـی می‌مانـد چـرا دولت‌هـا و ارگان‌هـای مربوطـه وظائف خـود را 

نسـبت بـه حمایـت از این آثـار انجـام نمی‌دهند.

»مکتـب نگارگـری کمال‌الدین بهزاد« مفتخر اسـت که از تاریخ تأسـیس آن در سـال 

1376 تاکنـون ضمـن آمـوزش در زمینـه رشـته‌های گوناگـون هنر نگارگری اسلامی 

ایـران و تربیـت هنرمنـدان شایسـته در ایـن زمینه، تحقیقات گسترده‌ای را نیـز بر محور 

حکمـت هنر اسلامی، تاریخ هنر ایـران، مبـادی هنر کـودکان و هنر انقلاب اسلامی 

انجـام داده اسـت. همچنیـن بـا برگـزاری نشسـت‌های علمـی و دعـوت از اسـتادان 

عالی‌مقـام فلسـفی، علمـی و هنری، طـرح مباحـث گوناگـون حکمت و فلسـفه هنر 

را به‌صـورت درس‌گفتـار بـه انجـام رسـانده اسـت. در خلال چنیـن برنامه‌هایـی، از 

اسـتادان بزرگوار هنر کشـور و برخی از محققین سرشـناس هنر اسلامی که به کشـور 

و سه بیست‌



می‌آمدنـد، دعـوت می‌شـد تـا بـا آشنا‌شـدن نسـبت بـه فعالیت‌هـای هنری و مشـاهده 

آثـار هنرمنـدان مکتـب بهـزاد، نظریات عالمانـه خود را ابـراز نمایند. ایـن فعالیت‌ها در 

حالـی انجـام گرفتـه کـه بی‌هیچ وابسـتگی بـه ارگان و نهـادی و حتـی هیچ‌گونه کمک 

مـادی و معنـوی از سـوی آن‌هـا بـه کار خـود ادامـه داده اسـت. در میـان برنامه‌هـای 

تحقیقـی مکتـب نگارگری، این درس گفتارهـا از ویژگی خاصی برخوردار اسـت، زیرا 

اجـرای آن اثبـات این مدعاسـت کـه هنر انقلاب زنده و پویـا و در مرحلـۀ خودآگاهی 

تاریخـی خود قـرار گرفته و آنچـه تجربه نموده اسـت می‌تواند به‌صورت درسـی جدید 

در پاسـخگویی بـه معضلات زمانـه و احیاکننده سـنت حسـنه فرهنـگ تاریخی‌مان که 

همانـا تذکـر بـه »ایام‌اللـه« اسـت، متناسـب بـا دوران جدیـد و آینـده انقلاب، باشـد. 

بااین‌کـه هم‌اکنـون ایـن توانایـی از سـوی هنرمنـدان نسـل اول انقلاب وجود داشـته و 

بارهـا از مسـئولان محترم، تأسـیس دانشـگاه یا حداقل دانشـکده هنر انقلاب اسلامی 

درخواسـت شـده اسـت، امـا متأسـفانه تاکنـون هیـچ توجهـی توسـط آن‌هـا ملاحظـه 

نمی‌شـود. تدریـس مسـتقیم هنرمنـدان نسـل اول انقلاب و انتقـال تجربه‌هایشـان کـه 

صـورت علمـی و عملـی هـم یافتـه، می‌توانـد هنرجویـان وطالبـان هنر حقیقـی را با 

ایـن عـوالم آشـنا سـاخته و حرکـت تاریـخ هنر معـاصر مـا را در پیوند مسـتقیم بـا مآثر 

تاریخـی خویـش  قـرار دهد. ایـن درس‌گفتارها پـس از مراحـل پیاده‌سـازی و ویرایش 

اولیـه، به‌گونـه‌ای انجـام گردیـد کـه ادبیـات گفتاری هـر یـک از هنرمندان حفظ شـود 

و سـپس تحویـل اسـتادان محترم گردیـد تا با ملاحظـه و ذوق ایشـان، ویرایـش نهایی 

انجـام گـردد. حـال اگـر هنرمنـدان، محققـان، دانشـجویان و هنرجویـان، بـا دقـت به 

مباحـث مطروحـه در ایـن درس‌گفتارهـا توجه کنند، نکات بسـیار مهـم و قابل‌تأملی را 

خواهنـد یافـت که می‌توانـد هر یک، منشـأ تحقیقـات و پژوهش‌های نوینـی در عرصه 

هنرهای تجسـمی معـاصر گردد.

ایـن درس‌گفتارهـا کـه به‌صـورت یـک جلسـه بـرای هـر اسـتاد در نظـر گرفته شـده، 

به‌عنـوان شروع کلاس‌هایـی از ایـن نـوع بـود. امیـد اسـت کـه در آینـده بـا برگـزاری 

اسلامی،  انقلاب  تجسـمی  هنرهـای  اسـتادان  سـایر  توسـط  مشـابه  کلاس‌هـای 

مجموعه‌هـای بیشتری را بـه فرهنـگ و هنر کشـور تقدیـم کنیم. تنظیـم و تدویـن این 

دروس و چـاپ و نرش آن کـه در طلیعۀ دهۀ پنجم انقلاب اسـت، مبیـّن تحکیم فرهنگ 

و چهار بیست‌



و هنر انقلاب و تجدیدعهـد هنرمنـدان آن پس از گذشـت چهل سـال پرتلاطم و پرثمر 

ایـن تحول فرهنگی-سیاسـی در جهان امروز اسـت. امید اسـت این مجموعـه به‌عنوان 

هدیـه‌ای به سـاحت مقـدس امـام زمـان )عجل‌الله‌فرجـه( و روان پاک شـهیدان سرفراز 

انقلاب و ایثارگـران پاک‌بـاز و رهرب معظـم انقلاب آیت‌اللـه خامنـه‌ای و رهـروان 

صدیـق انقلاب اسلامی ایـران در جشـن ورود بـه قـرن پانزدهـم هجـری در سایه‌سـار 

نظـام اسلامی باشـد. بـر خـود لازم می‌دانـم از همـه هنرمنـدان بزرگـوار، آقایـان دکتر 

محمـد خزایـی، دکتر محمد‌کاظم حسـنوند، اسـتاد سـید مسـعود شـجاعی طباطبایی، 

اسـتاد سـید عباس میرهاشـمی، دکتر پرویز اقبالی، اسـتاد سـید حمید شریفی آل‌هاشـم 

و اسـتاد طاهـر شـیخ‌الحکما کـه در ایـن درس‌گفتارها شرکـت  کرده و زحمـت ویرایش 

آن‌هـا را تقبـل نموده‌انـد، صمیمانه سپاسـگزاری نمایم. از اسـتادان ارجمنـد آقایان دکتر 

حبیب‌اللـه صادقـی و دکتر کاظـم چلیپـا کـه در دو جلسـه درس‌گفتار نقاشـی انقلاب 

اسلامی شرکـت کردند و مطالـب مفیدی را ارائـه نمودند، سپاسـگزاری می‌نمایم. لازم 

به ذکر اسـت که این اسـتادان بزرگوار به سـبب مشـغله فـراوان، فرصـت ویرایش نیافتند 

و ایـن مجموعـه از مفـاد درس‌هـای ایشـان بی‌بهـره شـد. ضمـن آرزوی سلامتی برای 

ایشـان، امیـد اسـت در دوره‌هـای آتـی این برنامـه، توفیق اسـتفاضه و تدویـن درس‌های 

ایشـان نیز حاصل شـود.

از همـه دوسـتان و هنرجویانی که در مراحل آماده‌سـازی این مجموعـه تلاش کرده‌اند 

نیـز تشـکر می‌کنیـم. از آقـای دکتر یامین‌پـور؛ رئیـس محترم پژوهشـکده فرهنگ‌و‌هنر 

کـه چـاپ ایـن کتـاب را ممکـن کرده‌انـد، نهایـت سپاسـگزاری را دارم. همچنیـن برادر 

ارجمنـدم جناب آقای سـید مسـعود شـجاعی طباطبایی بـه خاطر همـکاری در مراحل 

آماده‌سـازی ایـن مجموعـه و در اختیـار گزاردن تصاویر آثار اسـتادان، تشـکر و قدردانی 

می‌نمایـم. از خانم‌هـا محبوبـه رزمجـو و زینـب رجبـی کـه در ایـن مجموعـه سـعی 

فـراوان نمودنـد سپاسـگزاری می‌شـود و بـرای همـه سـالکان طریـق فرهنـگ و هنر 

انقلاب اسلامی آرزو توفیق و سلامت دارم.

						    من الله التوفیق    
محمد‌علی رجبی‌دوانی
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و پنج بیست‌


